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Religious Politics of Sultan Husain Bayiqra 

(A Case Study: The Impact on Shi’ism) 
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Abstract: The 38-year rule of Sultan Husain Bayiqra (911-873 AH/1468-1505 CE), 

coinciding with the latter years of the Timurid reign as well as with the establishment of the 

Safavid state, is considerable in terms of how the Shi’I Islam was treated and what religious 

policies were adopted towards it. The general situation of Shi’ism in the Timurid period 

and, to some extent, the religious inclination of Sultan Husain and the religious milieu of 

this period, have been explored in the current researches. However, the present study, 

drawing upon the historical sources, biographies, letters, and writings of this period, in 

addition to the religious inclination of Sultan Husain and the religious situation of Shi’a 

within his sphere, seeks to examine and explain the causes of the Sultan’s tendency towards 

Shi’ism and the consequences which his religious politics had for it. 
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  مقدمه

نزديك به . م1506- 1469./ق911- 873آخرين پادشاه دورة تيموريان از سال  حسين بايقرا سلطان
يـد و      . سال فرمانروايي كرد 38 قلمرو حكومتي تيموريان، در عهد وي بـه آخـرين حـد خـود رس

حيطة حكومتي او از شرق به بلخ، از غرب به بسطام . گرفت محدودة خراسان بزرگ را در برمي
تـر مورخـان و   . شد از جنوب به قندهار و سيستان محدود مي و دامغان، از شمال به خوارزم و بيش

علت مقبوليت اين سلطان، . اند دوست ياد كرده نويسان از سلطان حسين به عنوان پادشاهي علم تذكره
حسين در زمـان او   هرات پايتخت حكومتي سلطان. رونق فرهنگي است كه در عصر او ايجاد شد

  .تبديل شد به مركز درخشان علم و ادب و هنر

لـطان   يـن بـايقرا در     يكي از مباحث اين دوره، وضعيت مذهب تشيع و سياست مـذهبي س حس
يـن   . برابر اين مذهب و پيروان آن است اساس اين تحقيق، برگرفته از منابع اصيل تـاريخي و همچن

. ه استها و مكاتيب اين دور ها و اسناد تاريخي شامل نامه ها، تذكره حال ساير منابع از جمله شرح

تـه شـده      دربارة پيشينه تحقيق بايد گفت كتاب يـع دردوره تيمـوري نگاش هايي در زمينه تاريخ تش
لـي از آن  تاريخ سياسي شيعيان اثناعشري در ايران است؛ از جمله  نوشتة پروين تركمني آذر كه فص

ودي و تـأليف عبدالمجيـد ناصـري داو    تشيع در خراسان عهد تيموريانبه اين دوره اختصاص دارد؛ 
از مهدي فراهاني  پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويانهمچنين كتاب 

در ميـان مقـالات نيـز    . حسين بايقرا اسـت  منفرد كه دربارة مسائل سياسي و فرهنگي دوره سلطان
يـع هايي در باب علل گرايش تيموريان به ت زني گمانه«توان از مقاله مسعود بيات با عنوان  مي و »  ش
  .نوشته ساسان طهماسبي نام برد» نقش سياسي اجتماعي سادات در دوره تيموري«

در بيشتر اين تحقيقات به وضعيت عمومي شيعيان در دوره تيموريان و به صورت مختصر بـه  
نگارنده . حسين بايقرا و فضاي مذهبي حاكم در اين عهد پرداخته شده است گرايش مذهبي سلطان

ي آن است كه به طور مبسوط به اين موضوع بپردازد و علاوه بر گـرايش مـذهبي   اين نوشتار در پ
يـعه و    سلطان حسين و وضعيت مذهبي شيعيان در قلمرو وي، علل گرايش اين سلطان به مـذهب ش

  . پيامدهاي سياست مذهبي او بر تشيع را مورد بررسي قرار دهد

سين بايقرا و بررسي و تحليل تـأثير  مسئله اصلي در اين تحقيق، تبيين سياست مذهبي سلطان ح
تحليلي به دنبال پاسـخگويي بـه   - عشري است و با روش توصيفي اين سياست  بر مذهب تشيع اثني

  :اين سؤالات است
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 حسين بايقرا پيرو چه مذهبي و داراي چه گرايشات مذهبي است؟ سلطان  .1

بر سياست  مـذهبي    هاي شاخص اين دوره تا چه ميزان هاي مذهبي عصر و چهره واقعيت  .2
 او تأثيرگذار بوده است؟

حسين نسبت به مذهب شيعه داراي چه پيامـدهايي اسـت؟ آيـا در     سياست مذهبي سلطان  .3
 جهت ترويج و قدرت شيعيان بود يا ضعف آنان را به همراه داشت؟

يـع در دوره        .4 آيا سياست مذهبي اين زمان، در بسترسازي جهـت رسـمي شـدن مـذهب تش
  بوده است؟صفوي مؤثر 

  حسين بايقرا سياست مذهبي تيموريان پيش از سلطان. الف

انـد، از حيـث فرهنـگ و تمـدن از ايـران       تيموريان مانند بيشتر اقوامي كه به ايران هجوم آورده
از اين رو، به كسب و  .تري قرار دارند تر بودند و به زودي دريافتند كه در برابر قوم متمدن ضعيف

اميرتيمور كه اسـاس  . پرداختند و در امور حكومتي نيز از ايرانيان كمك گرفتنداقتباس اين تمدن 
با . عربشاه، معتقد به ياساي چنگيزي بود سلطنت خود را بر دين اسلام قرار داده بود، بنا بر نوشته ابن

.»بست آن را در طريقه شرع محمدي به كار مي«اين حال 
1
   

عيت داشت كه از طـرق مختلـف در تـأمين آن    اين حكومت براي حفظ خود، نياز به مشرو
حكام تيموري در درجه نخست براي رسيدن به مشروعيت نظام، به عنصر مذهبي . كرد تلاش مي

او بـراي  . كـرد  خوبي استفاده مـي  تيمور از مذهب براي پيشبرد اهداف خود به. جستند تمسك مي
.گرفت توجيه فرمانروايي و فتوحاتش از دين اسلام بهره مي

انشينان تيمور هم براي مشروعيت ج 2
ويژه شاهرخ كه هـوادار اسـلام و    كردند؛ به دادن به حكومتشان خود را حامي شريعت معرفي مي

او براي جلب حمايت علماي مذهبي به رعايـت فتـاواي آنـان    . هاي ديني مقيد بود در انجام فريضه
الدين محمد بدعت شـمرده   شمس اي را كه به فتواي مولانا خانه گماشت؛ از جمله صابون همت مي

.شد، تعطيل كرد مي
بست، اما  بيگ در ابتداي حكمراني دربارة اجراي قوانين، ياسا را به كار مي الغ 3

داد؛ هرچند همه اعمال او مطابق با اصـول و   مند نشان مي بعدها خود را نسبت به علماي دين علاقه
________________________________________________________________ 

  .298بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ترجمة محمدعلي نجاتي، تهران آور تيمور، زندگاني شگفت، )1356(عربشاه ابن  1

مؤسسـه خـدماتي فرهنگـي    : گل، تهران ترجمة منصور صفت برآمدن و فرمانروايي تيمور،، )1377(بئاتريس فوربز منز  2
  .24- 23رسا، صص

 .14خيام، ص: ، تهران4، جفي اخبار افراد بشر تاريخ حبيب السير، )1380(خواندمير الدين بن همام الدين غياث  3
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ميرتيمـور، عبـداللطيف، ابوسـعيد و    شـواهدي موجـود اسـت كـه عـلاوه بـر ا      . قوانين شرع نبـود 
.شدت تحت تأثير اسلام بودند احمد از سلاطين تيموري، به سلطان

1
  

 هاي به دست آوردن مشروعيت در اين دوران، حمايت و احتـرام بـه صـوفيان و    يكي ديگر از راه

 او. نيـد گردا تيمور شيوخ صوفي ماوراءالنهر را به منظور تقويت موقعيت خويش، معـزز مـي  . عارفان بود
اـل      2نفوذ  اندخود به هنگام ديدار از شيوخ صاحب اـن بـه س اـم در خراس م، 1382/ق783و تربت ج

.كرت در هرات جلب كرد موافقت آنان را براي يورش به سلسله آل
لـطان  3  احمـد در جـواني تحـت    س

.رفت و با او انيس بود تأثير خواجه عبيداالله احرار بود و مريد او به شمار مي
4
   

رود كه تيمور و  دوره مذهب رسمي حكومت، تسنن حنفي بود؛ به همين دليل انتظار ميدر اين 
جانشينانش در حمايت از مذهب تسنن و محدود كردن تشيع بكوشند، اما آنان بـا وجـود اعتقـاد    

در منابع اين دوره، از توجه . كردند رسمي به مذهب تسنن، گاه با تشيع و نمايندگان آن همراهي مي
هـاي تيمـور را    سادات اشاره شده است؛ چنانكه عبـدالرزاق سـمرقندي يكـي از ويژگـي    تيمور به 

»تعظيم سادات و تكريم ائمه«
گزارشي دربارة  نامه سعادتالدين علي يزدي در  غياث. دانسته است 5

و در آن «: امان دادن تيمور به جماعت سادات در جريان فتوحاتش در هندوستان، ارائه داده اسـت 
چون سعادت ازلي، ايشان را مساعدت نمود همعنـان بخـت   . ي سادات در ديهي بودندحدود جماعت

بلند روي اميد به بارگاه همايون آوردند و شرف ملاقات و عز مصاحبت چنين صاحب قراني كه 
فرمايند مشرف و منور گشتند  در تعظيم قدر آل ياسين و عترت طيبين و طاهرين اهتمام مبذول مي

آن عزيزان . دشاهانه ملحوظ و از خزانه كرم و افضال خسروانه محظوظ شدندو به نظر عنايت پا
را كه به حضرت پادشاه پيغمبران و سلطان رسولان و مخـدوم پادشـاهان اسـلام و پشـت و پنـاه      
. بزرگان هفت اقليم و پيشواي ملايكه مقربين و محل اسرار رب العالمين نسبت دارند، امان بخشيد

.»د و بر سر ايشان داروغه گماشتتاج خود به ايشان دا
6

  
________________________________________________________________ 

تـاريخ تحـولات سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي ايـران در دوره تيموريـان و         ) 1375(حسين ميرجعفـري   1
  .243دانشگاه اصفهان، ص: اصفهان تركمنان،

: تهـران  مضـافات بلـخ،   جغرافيـاي تـاريخي و جيحـون و   ، )1376(الهامه مفتاح. اندخود در شمال غربي بلخ واقع است  2

   .276م انساني و مطالعات فرهنگي، صپژوهشگاه علو

  .23منز، همان، ص  3
  .243صهمان، ميرجعفري،   4

: ، بـه اهتمـام عبدالحسـين نـوايي، تهـران     مطلع سعدين و مجمـع بحـرين  ، )1372(الدين عبدالرزاق سمرقندي كمال  5

  .138مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص

  .99- 98ميراث مكتوب، صص: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانسعادت نامه، )1379(الدين علي يزدي غياث  6
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تركمني آذر بر اين باور است كه تيمور مجبور به پذيرش و احترام به شيعيان بود؛ زيرا وضـع  
.اجتماعي و مذهبي شهرهاي مهم ايران به نفع شيعيان گرايش يافته بود

اـريخي   1  از سوي ديگر قـراين ت
دهد احترام و اكرام تيمور نسبت به شيعيان به علت مصـالح سياسـي اسـت؛ زيـرا  رفتـار       نشان مي
اميرتيمـور از يـك طـرف    . دهد طلبي اورا نشان مي اي را از او شاهديم كه اين امر منفعت دوگانه

خواست از شيعيان زهـر چشـم    دهد؛ زيرا مي نسبت به  شيعيان مازندران رفتار ناشايستي نشان مي
تـحق قتـل و    بگيرد و از طرف ديگر، مردم شام را به بهانه اينكه با اولاد پيامبر بد كرده بودند، مس

.داند غارت مي
توان بر ديدگاه شيبي صحه گذاشت و بيان كرد كه در موضـوع اظهـار    بنابراين مي 2

تـه  در واقع، اين فاتح ق. دوستي به اهل بيت از سوي تيمور، عامل سياسي دخالت داشته است صد داش
.ها و امكانات اتباع خود، در راستاي اهدافش سود جويد است از ظرفيت

3
  

شاهرخ جانشين تيمور نيز سعي در اكرام شيعيان داشت؛ او نسبت به اهـل بيـت و سـادات از    
وي در مراسم ترحيم و سوگواري فرزندش بايسنقر، از شاعران و مداحان . داد خود علاقه نشان مي

الدين نقاش اصـفهاني را در   عبدالرزاق سمرقندي، مرثية مولانا سيف. ايي كنندسر خواست كه مرثيه
  : تاريخ خود آورده كه يك بيت آن، چنين است

4صبري بده به بيگم غمگين ناتوان  يا رب به حق حرمت اولاد فاطمه  

  

خواندند، به طور حتم در شعرشان بـه اهـل    شعرايي كه در مجالس در محضر شاهرخ شعر مي
هاي مظلوميت و دلخـراش زنـدگاني آنهـا اشـاره      و صحنه) فاطمه و فرزندانش عليهم السلام(بيت
بر همين اسـاس،  . كرد كردند و شاهرخ با ابراز رضايت و دادن جوايز و صله، آنان را تشويق مي مي

تـقل بـه رشـد قابـل     يـد و منقبـت   ملاحظـه  ادبيات شيعه در اين زمان به طور مس خـواني و   اي رس
.يافت سرايي به طور گسترده و روز به روز رواج بيشتري مي مرثيه

5
  

علاقه داشت و نذوراتي بـه   )ع(، شاهرخ به زيارت امام رضاالتواريخ  �زبدهاي  بر اساس گزارش
________________________________________________________________ 
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  . 344 - 340همان، صص  2
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  .160اميركبير، ص

: به تصحيح محمد شفيع لاهـوري، لاهـور  مطلع سعدين و مجمع بحرين، ، )ق1383(الدين عبدالرزاق سمرقندي مالك  4

  .850، ص]نا بي[
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... عزيمت زيارت مشهد سلطان خراسـان فرمـوده    ] ... 821[در اين سال «: كرد آن آستان تقديم مي

از جمله نذورات، قنديلي از طلا ساخته سـه هـزار   . استحقاق رسانيدصدقات و نذورات به ارباب 
.»...مثقال در گنبد مرقد سلطان بياويختند 

علاوه بر شاهرخ، همسرش گوهرشادبيگم نيز با احداث  1
و اختصاص موقوفاتي بـراي آن، نـام نيكـي از خـود      )ع(مسجد جامع كبير در جوار حرم امام رضا

.برجاي گذاشته است
با وجود توجه به ائمه شيعه و نشان دادن علاقه بـه آنـان، هماننـد    شاهرخ  2

يـعيان       اش بـه مخـاطره مـي    تيمور در جايي كه منافع و مصـالح سياسـي   افتـاد، بـه مخالفـت بـا ش
انداخت، بـا آن   خاست و در صورتي كه مطرح كردن عقايد شيعي، حكومتش را به خطر مي برمي

.كرد مخالف مي
3

  

رفت  )ع(بيگ يكي ديگر از امراي تيموري به زيارت مرقد امام رضا ، الغبنا بر نوشته خواندمير
.براي مجاوران آن حضرت تقديم كرد» صلات و نذورات«و 

همين مورخ از حضور قاسم انـوار   4
ها در كمال جاه و جـلال در   بيگ قرار گرفت و سال دهد كه مورد احترام الغ در سمرقند خبر مي
.آن ديار به سر برد

5
   

 كرد؛ از جمله آنكه سيدصـدرالدين  ابوسعيد تيموري روابط نزديكي با سادات شيعي برقرار مي سلطان

 اي كه به خود جرئـت داد برخـي   ابراهيم قمي همواره با او مصاحبت و روابط صميمي داشت، به گونه

.اقدامات سلطان از جمله قتل گوهرشاد همسر شاهرخ ميرزا را مورد انتقاد قرار دهد
اـل     6 اـ ايـن ح ب

  .مانند ساير پادشاهان تيموري، گرايش خاصي به تشيع  از او در منابع ذكر نشده است به

يـعيان اجـازه بـروز و آزادي      هاي موجود نشان مي گزارش دهد كه در زمان ابوالقاسم بـابر، ش
يك او در . در زمان او خواندن خطبه و ضرب سكه به نام دوازده امام مرسوم شد. بيشتري داشتند

امـا نـام    ؛دارد كه از نظر مذهبي، يك سني حنفي است مجلس به خواص و مقربان خود اعلام مي
.ها هيچ مغايرتي با مذهب او ندارد دوازده امام در سكه

7
   

________________________________________________________________ 
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جويي در رفتـار تيموريـان نسـبت بـه تشـيع،       صرف نظر از تأثير ملاحظات سياسي و منفعت
.يموريان به تشيع در حد دوستي اهل بيت استكند، گرايش ت آنگونه كه مسعود بيات بيان مي

اين  1
جريان در آن روزگار وجود داشت؛ بنابراين تيموريان پيش از اظهار علاقه به تشيع، به اهل بيـت  

  .حسين بايقرا جلوه بيشتري دارد اين امر، در حكومت سلطان. پيامبر علاقه نشان مي دادند

 حسين بايقرا  گرايش مذهبي سلطان. ب

همانگونه كه ذكر شد، حكومت تيموريان براي حفظ خود نياز به مشـروعيت داشـت كـه از طـرق     
 آنـان بـراي  . ها تمسك به عنصر مـذهب بـود   يكي از اين راه. كرد مختلف در تأمين آن تلاش مي

اـيقرا نيـز از ايـن    كردند و سلطان مشروعيت دادن به حكومت، خود را حامي شريعت معرفي مي  حسين ب

اـم    » بساط شريعت پروري مبسوط گردانيـد «او هم . ني نبودامر مستث اـن را بـه رعايـت احك  و همگ

لـطنتي نيـز در صـورت     اسلامي ملزم مي  كرد و حتي دستوري صادر كرد كه طبق آن، اعضاي خانـدان س

.اي بر ايشان حد شرعي مقرر شود عدول از اين امر، بدون هيچ ملاحظه
 در منابع ذكر شده است كه اين 2

اـ    3كرد اي دو بار علماي مذهبي را به دربار دعوت مي هفته سلطان، و آنان طبق قوانين اسلام، گاهي شـب ت
.اي برسند كردند تا به نتيجه صبح دربارة امور مهم شرعي و فقهي بحث مي

4
  

حسين به دينـداري   آورده است كه چگونه سلطان منشأالانشاءخوافي در  الدين ابوالقاسم شهاب
تـوراتي چـون منـع ريـش           تظاهر مي تراشـي و   كـرد و بـراي جلـب حمايـت علمـاي مـذهبي، دس

يـات منفـي وي     5كرد؛ خواري را صادر  شراب در حالي كه به گزارش ظهيرالدين بـابر، از خصوص
.خواري بوده است شراب

6
  

يـن بـايقرا    سلطان. ريان به صوفيان و عارفان بودهاي اين دوران، احترام تيمو يكي از ويژگي حس
________________________________________________________________ 
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اي براي صوفيان قائل بود و حتي با اخلاص و روي نياز، به زيـارت مـزار عارفـاني     نيز احترام ويژه
.رفت مي» گازرگاه«چون خواجه عبداالله انصاري در 

خواندمير از بناي چندين خانقـاه در زمـان    1
لـطاني، خانقـاه سـرپل انجيـل، خانقـاه        حسين در هرات خبر داده است؛ از سلطان جمله خانقـاه س

.تبادگاني و خانقاه اخلاصيه
شد؛ ايـن نكتـه نشـان     ها مدارسي نيز بنا مي در كنار بيشتر اين خانقاه 2

  .هاي عمده تعليم و تربيت بودند ها و مدارس از كانون دهد كه خانقاه مي

تـرين و   مهـم . شـود  دي مشـاهده مـي  در ميان صوفيان و عرفاي اين دوران، اختلاف عقيده زيـا 
نـن    بانفوذترين فرقه صوفيانه در ولايات خراسان و ماوراءالنهر، طريقت نقشبنديه است كه بـه تس

هاي صوفي وابسته به شيعه كه در اين زمـان در خراسـان فعاليـت     در ميان طريقت. منسوب بودند
يـه    يقراين تاريخي نشان م. نام برد» نوربخشيه«توان از  داشتند، مي دهد كه مشايخ خانـدان نوربخش

كردنـد؛   گرفتند و حتي هر ساله مبالغي را از سلطان دريافت مي حسين قرار مي مورد تكريم سلطان
بخش يكي از پسران سيدمحمد نوربخش به هرات آمد، مورد  براي نمونه، زماني كه شاه قاسم فيض

خاطر شاه قاسم، قصبه بيابانـك   حسين قرار گرفت و حتي او براي رضايت توجه و احترام سلطان
مبلغ سي و شش هزار دينار و مقدار «همچنين طي حكمي  3را به رسم سيورغال به او واگذار كرد؛

.را سالانه براي او در نظر گرفت» پانصد خروار غله 
4

  

با اين حال، دوستي و . همانگونه كه ذكر شد، مذهب رسمي دوره تيموريان، مذهب حنفي بود
حسـين بـايقرا نمـود     ويژه در دورة سلطان ل بيت در ميان آنها رواج داشت؛ اين امر بهارادت به  اه

عشـري شـهره بودنـد،     بنا بر نوشتة خوافي، وي سادات سبزوار را كه در تشيع اثنـي . بيشتري داشت
  5.داد مورد تكريم خاص خود قرار مي

عشري باعث شده بود كه برخـي از   توجه سلطان به مشايخ مسالك شيعي و سادات شيعة اثني
كه البتـه از ديـدگاه   (بيشتر منابع . محققان، قاطعانه سلطان حسين بايقرا را پيرو مذهب تشيع بدانند

به اين نكته كه سلطان مذكور به مذهب تشيع تمايل داشته است، ) مذهب تسنن نگاشته شده است
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اند، اما خواندمير مورخ معاصر اين زمان كه خود پيرو مذهب شيعه بـود، از قصـد    اي نكرده رهاشا
يـن [«: سلطان براي مزين كردن خطبه و سكه به نام دوازده امام خبر داده است در آن ] سلطان حس

ايام كه برسرير سلطنت خراسان تمكن يافت و شعشعه انوار دين پروري آن حضرت بر اطراف آن 
رأي شريعت آرا چنان اقتضـاء فرمـود كـه خطبـه و سـكه را بـه اسـامي القـاب         . ت تافتمملك

معصومين مزين گرداند و صيت اين نيك نامي در اطراف آفاق انتشـار داده، آوازه تجديـد قواعـد    
اما جمعي از متعصبان مذهب حنفي كه در آن زمـان  . هاشمي از ايوان كيوان بگذراند شريعت بني

تـافته، در بـاب     در دارالسلطنه هر لـطنت مصـير ش ات به غايت معتبر و موقر بودند به پايه سرير س
.»...ترجيح رسوم اهل سنت سخنان گفته، از تغيير خطبه منع نمودند

1
  

رسد خواندمير بر اساس برخي ملاحظات، نام آن متعصبان مذهبي را ذكـر نكـرده    به نظر مي 
را بـا نورالـدين عبـدالرحمن جـامي در ميـان      به گزارش نظامي باخرزي، سلطان، اين مسئله . است

لـطان را از ايـن اقـدام           گذاشت و نظر او را جويا شد؛ جامي نيز بـا ايـن كـار مخالفـت كـرد و س
.بازداشت

.آمده اميرعليشير نوايي او را از اين كار برحذر داشته اسـت  بابرنامهدر  2
آراي  عـالم در  3

شـود، او نيـز در پاسـخ     ا در اين باره جويا مـي ذكر شده است كه سلطان، نظر اميرعليشير ر صفوي
.»بايد به اين فكر نيفتي اگر خواهي كه پادشاهي را از دست به در نكني مي«: دارد كه اظهار مي

با  4
رسد كه او نه به  توجه به سياست مداراجويانة اميرعليشير نوايي در مذهب و فرهنگ، به نظر مي

بـب شـرايط هـر    نـن در آن و     ات و ريشـه علت تعصب مذهبي، بلكه به س دار بـودن مـذهب تس
  .كند چنين اقدامي را انجام ندهد جلوگيري از آشوب، به سلطان توصيه مي

 ست كه خواندن خطبه و ضرب سكه به نام دوازده امام، پيش از ايـن نيـز  ا ذكر اين نكته ضروري
يـعه بـودن   توانـد دليـل قـاطعي بـرا     در بين سلاطين تيموري مرسوم بوده است و اين امر نمـي  ي ش

حسين باشد؛ چنانكه ابوالقاسم بابر نيز تأكيد كرده است، او پيرو مذهب سني حنفي است و  سلطان
.ها، هيچ مغايرتي با مذهب او ندارد نام دوازده امام در سكه

يـن   بنابراين دربارة مذهب سلطان 5 حس
توان ادعا كرد كه وي  توان با قاطعيت گفت كه وي پيرو مذهب شيعه بوده است، اما مي بايقرا نمي
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با وجود اين، اگر فرض را بر اين قرار . مند بوده و به آن گرايش داشته است به مذهب شيعه علاقه
نـن را   دهيم كه وي آنقدر به مذهب تشيع دل بسته بود كه قصد جايگزيني آن به جاي مذهب تس

بـا وجـود   ) خوانـدمير به قول (گري در دستگاه حكومت و  دار بودن سني داشت، با توجه به ريشه
در . مذهب، محقق شدن اين امر مستلزم وجود يك سلطان با اقتدار كامل سياسي بود متعصبان سني

هاي حكمراني تيموريان در  حالي كه همانگونه كه پيشتر ذكر شد، اين دوران مقارن با آخرين سال
دهد  تاريخي نشان مي قراين. حسين از اقتدار بالايي برخوردار نيست ايران است و حكومت سلطان

لـطان  يـن   كه  جامعة آن روز، آمادگي نسبي براي پذيرش يك حكمران شيعي را داشت، اما س حس
حسين بايقرا  به  دربارة علل گرايش سلطان. فاقد چنين اقتداري بود كه بتواند در اين زمينه اقدام كند

  :توان به  موارد ذيل اشاره كرد مذهب شيعه، مي

 مذهبي عصرهاي  واقعيت . 1

سرزمين خراسـان كـه جـزو     :نشين و كثرت شيعيان در قلمرو حكومتي وجود شهرهاي شيعه. الف
حسين بايقرا بود، داراي بيشترين پيرو در فرقه حنفيه بود؛ البته از ميان فـرق   قلمرو حكومتي سلطان

هبي خراسان دارا عشري و اسماعيليه بيشترين تعداد را در بافت مذ هاي تشيع اثني متعدد شيعي، فرقه
كـه در منـابع ايـن زمـان، فعاليـت       2بودنـد  1به استناد اسفزاري، اسماعيليان بيشتر در قهستان. بودند

دهـد كـه در ايـن دوران،     در مقابل، قراين تـاريخي نشـان مـي   . چنداني از آنان گزارش نشده است
بـزوار و مشـه     عشري از رشد فزاينده مذهب اثني هـاي   د، كـانون اي برخوردار بـود و شـهرهاي س

  .شدند قدرتمند اين فرقه محسوب مي

محمود واصفي،  الدين زين. در اين زمان، اختلاف ميان اهل تسنن و تشيع را در خراسان شاهديم 
دهد؛ از جمله  اخباري دربارة اينگونه اختلافات را كه خود شاهد و ناظر آن بوده است گزارش مي

. الدين محمد، درخور توجه اسـت  اش غياث پسرخاله خاطرات او دربارة سفرش به مشهد همراه با

يـم  هاي واصفي را در اينجا نقـل مـي   با توجه به اهميت آن، قسمتي از يادداشت الـدين   غيـاث [«: كن
تو برادر مني به من همراه شو كه مـن تـرا   . مرا دغدغه طوف سلطان خراسان است: گفت] محمد
خراسان رفتيم و در درون مسجد جامع، پايابي است القصه با وي همراه شده به مزار سلطان . غنيمتم
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جهت وضو ساختن در آنجا درآمديم و به وضو سـاختن مشـغول   . سازند كه مردم آن جا وضو مي
در وضو مسـخ گـوش و   (كنند  بوديم كه آوازي آمد كه اينك دو خراساني آمده خود را افسار مي

الـدين محمـد را    غيـاث ). كنند افسار ميگويند كه خود را  كشند، رافضيان به ظرافت مي گردن مي
آن را گرفته از غـلاف   ،ديدم كه دامن قبا را به ميان محكم كرده و در زير جامه يكĤويزي داشت

زاده رافضي را مثـل بزغالـه سـر     اين حرام: من گفتم كه چرا چنين كردي؟ گفت كه. نيم كش كرد
اي؟ جماعت رفضه ترا پـاره پـاره    انه گشتهاي و از عقل و خرد بيگ تو ديوانه شده: گفتم كه. برم مي
تـم  بنياد زاري كردم. ديدم كه به غايت بجد است. من پرواي مردن ندارم: گفت.سازند مي اي : و گف

ام و غيـر از تـو    برادر از براي خدا بر حال من رحم كن كه من به تو اعتماد كرده به غربت افتـاده 
چون از پاياب بيرون آمديم . باري قبول كرد. مگردانمرا خوار و زار و اسير و گرفتار . كسي ندارم

. خندنـد  كنند و مي اند و تعرض مي ديديم كه قريب به پنجاه كس از رفضه بر سر پاياب جمع شده

.»الدين محمد را زاري كرده، تسكين دادم تا از مسجد جامع بيرون آمديم فقير، غياث
1

  

مباحثات فكري نيز ميان اهل . كايت دارداين گزارش، از قدرت يافتن شيعيان در شهر مشهد ح
يـعه   (جمهـور احسـائي    توان بـه مباحثـه ابـن    تشيع و تسنن رواج داشت؛ از جمله مي از علمـاي ش

.در مشهد اشاره كرد. ق878با يكي از ملاّيان سني هرات در سال ) عشري اثني
2
   

پايگاه مهم  )ع(مرقد امام رضا :حسين بايقرا در قلمرو حكومتي سلطان )ع(وجود مرقد امام رضا .ب
حسين بايقرا، نقش مهمي در اهميت پيروان شيعه نزد حكومـت   شيعيان در قلمرو حكومتي سلطان

ويژه آنكه به استناد منابع، شاهان تيموري علاقـة زيـادي بـه زيـارت آن حضـرت       داشته است؛ به
لـوازم  «رفـت و   ت مـي حسين نيز به زيارت آن حضـر  بر اساس گزارش خواندمير، سلطان. داشتند

و الدعا را بـه جـاي    ������الرضا عليهما  موسي بن طواف مرقد عطرسا و روضه جنت آساي امام علي
.»آورده، خدام و مجاوران را به صلات و انعامات بنواخت

يـت   3 هـاي   اين علاقه، در ميـان شخص
  .برجستة فرهنگي و سياسي اين دوران نيز وجود داشت

هـاي دوره تيمـوري،    همانگونه كه ذكر شد از ويژگي :پاية تشيع هايي بر گسترش طريقت .پ
در ميـان طرايـق   . اين پيشرفت با نزديكي تصوف و تشيع همراه بود. بسط و پيشرفت تصوف است

________________________________________________________________ 
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توان از طريقه نوربخشيه نام  صوفي وابسته به شيعه كه در اين زمان در خراسان فعاليت داشت، مي
نـاخته مـي   - ود و حتي به عنوان يك دسته مذهبيبرد كه در نشر تشيع تأثيرگذار ب . شـد  سياسـي ش

هاي نخستين حكومت شـاهرخ در   بنيانگذار اين فرقه، سيدمحمد نوربخش است كه مقارن با سال
.هاي خود پرداخت خراسان، به نشر آموزه

. م متولد شـد 1394/ق795او در قائن خراسان به سال  1

به توس آمد و بعدها در قائن اقامت  )ع(مزار امام رضا پدرش عبداالله از احساء بحرين، براي زيارت
را حفظ كرد و در مدت كوتـاهي   قرآنبنا به نوشته نوراالله شوشتري، وي در هفت سالگي . گزيد

سيدمحمد در تصوف و عرفان، جزو ارادتمندان عارف معروف آن زمان . در تمام علوم تبحر يافت
نزد خواجه مقـام والايـي يافـت و از سـوي او لقـب      ديري نپاييد كه . خواجه اسحاق ختلاني بود

نوربخش را دريافت كرد و از آن پس بر مسند ارشاد نشست و امور خانقاه و جميع ساكنان بـه او  
.محول شد

به طور اساسي او حكومت تيموري . هاي نوربخش، مخالف مذاق حكومت بود انديشه 2
طريقه نوربخش با مرگ او پايـان نيافـت و    .دانست و معتقد به قيام و طرد آن بود را مشروع نمي

.بخش رسيد مسند ارشاد به پسرش قاسم فيض
لـطان   3 يـن   مشايخ خاندان نوربخشيه در زمـان س حس

در توجـه   ايـن امـر  . بايقرا از مقبوليت عامه برخوردار و صاحب قدرت و نفوذ در خراسان بودند
  .تأثير نبوده است سلطان حسين و تكريم آنان بي

همانگونه كه پيش از اين نيز ذكر شد،  :ستي و علاقه به اهل بيت در ميان اهل تسننرواج دو. ت
هاي دورة تيموري، علاقه و ارادت به دوازده امام بود و نكته مهم اين بود كـه ايـن    يكي از ويژگي

يـع باشـد   توانست زمينه برد و در درازمدت مي علاقه، راه به تشيع مي رسـول  . اي براي گسترش تش
نـجم و پـس از آن       ان از اين نوع گرايش به عنوان تشيع محبتي ياد مـي جعفري كنـد كـه در قـرن پ

.گسترش يافت
4
هايي از اين زمان موجود است كه با وجود سني بودن مؤلفان آن، اظهار  حتي كتاب 

شود؛ از جمله روزبهان خنجي كه از علماي اهـل   ارادت نسبت به دوازده امام در متون آن ديده مي
الخـادم الـي    ������او كتابي بـه نـام   . تسنن بود و به مخالفت با تشيع دولت صفوي معروف است

نـي منصـف و    در شر المخدوم ح زندگاني چهارده معصوم نگاشته كه در اين اثر، به عنوان يـك س
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حسين واعـظ كاشـفي كـه از جملـه      الدين همچنين كمال 1مند به اهل بيت ظاهر شده است؛ علاقه
گيـري   بهايي بوده، به همين صفت بلندنظري و آسـان  نوادر بوده و داراي شخصيتي غريب چون شيخ

تـقلي   با وجود آنكه. مشهور است او يك صوفي نقشبندي و يك فقيه حنفي بود و حتي رسالة مس
ترين كتاب را براي مجـالس عـزاداري    نخستين و مهم. ق908دربارة فقه حنفي تأليف كرد، به سال 

.ناميد الشهداء في مقاتل اهل البيت ����حسيني نوشت و آن را 
2

  

  تأثير اميرعليشير نوايي  . 2

شخصيت نوايي . هاي تاريخي دورة تيموري است ترين وزرا و شخصيت معروفاميرعليشير نوايي از 
حسين خود به هنر و ادب  به عقيده برتلس، سلطان. از دو جنبة سياسي و فرهنگي قابل بررسي است

نهاد و هرات را كانون اهالي فكر و فرهنگ كرده بود، اما بدون شك اگر جاذبة شخصيتي  ارج مي
انگيـز   در راستاي رونق فرهنگي نبود، هرگز او قـادر بـه تمركـز حيـرت     هاي اميرعليشير و تلاش

.شـد  نيروهاي فرهنگي در دارالسلطنه هرات نمي
تـة خوانـدمير، تـاريخ زنـدگاني        3 بـر اسـاس نوش

دهد كه او به كسب علم و دانش علاقة خاصي داشت و بيشتر عمر خود را در  اميرعليشير نشان مي
.اين راه صرف كرده است

لـك دانشـوران ايـن عهـد اسـت، يكـي از       اميرع 4 ليشير كه خود در س
.شود ترين حاميان فرهنگي زمان خويش محسوب مي بزرگ

5
  

داشـت، اقـدامات عمرانـي را     )ع(اميرعليشير نوايي با توجه به علاقه و ارادتي كه به امام رضـا 
 يـا » گلسـب «وي جريـان آب چشـمه   . جهت رونق مشهد و همچنين مرقد آن حضرت انجام داد

ايـن چشـمه از   . در نزديكي شـهر تـابران تـوس را بـه  شـهر مشـهد انتقـال داد       » چشمه گيلاس«
ها قبل، آب زلال، گوارا و فـراوان داشـت و    هاي بزرگ و مشهور دشت توس بود كه قرن چشمه

.كرد آب زراعت و شرب بخشي از شهر تابران توس و اطراف آن را تأمين مي
دولتشاه سـمرقندي   6
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كرد، آن را يك احسان بزرگ دانسته و مسافت آن را نزديك به ده  ن زندگي ميكه در اين دورا
.فرسخ شرعي نوشته است

اسـت؛   )ع(اقدام ديگر وي، ساخت نخستين صحن براي مرقد امام رضـا   1
به نقوش اسلامي و ختايي از لاجورد و طـلا در غايـت   «همچنين  رواق دارالحفاظ داخل حرم را 

ني در كمال رفعت و نهايت زيب و زينت در همان روضـه شـريفه بنـا    ايوا«ساخته و نيز » تكلف
 2اي احداث كرد علاوه بر اين، به منظور اطعام فقرا و ايتام، در حرم رضوي غلورخانه. »كرده است

اسناد . كه تا پيش از آن سابقه نداشته است و بعدها اساس ساخت مهمانسراي حضرتي قرار گرفت
دهد كه اميرعليشير موقوفـاتي را   تان قدس در دورة صفويه نشان ميمربوط به تشكيلات اداري آس

اي موسوم به عليشير كه بارها در اسناد، جـزو   وقف كرده است؛ ازجمله طاحونه )ع(براي امام رضا
.طواحين وقفي آستان قدس ذكر شده است

3
  

و شايد همين اقدامات اوست كه باعث شده اسـت برخـي از محققـان بـا قاطعيـت او را پيـر      
مذهب شيعه معرفي كنند، اما همانطور كه گفتيم جريان دوستي اهل بيت، در ايـن دوران مرسـوم   

هـاي سياسـي و فرهنگـي ايـن دوران      توان دليلي براي شيعه بودن چهره بوده است و اين امر را نمي
 در منابع، به طور قاطع به مذهب او اشاره نشده است؛ گويا دليـل آن را بايـد در سياسـت   . دانست

وي كـه  . وجو كرد كه در برابر مذهب و مسائل فرهنگي در پيش گرفته بود گيري او جست آسان
يـن    ن يكي از حاميان سياسي و فرهنگي اين دوران بود، تأثير بسياري بر سلطا حسين داشت؛ بـه هم

  .رسد نوع نگرش مذهبي اميرعليشير بر سياست مذهبي سلطان مؤثر بوده است دليل به نظر مي

  گيري مذهبي   آسان . 3

گيـري   توان در سياست آسـان  حسين به شيعيان و مماشات با آنها را مي يكي از علل گرايش سلطان
توان گفت تحت تأثير نخبگاني چون اميرعليشير نوايي  اي كه مي شيوه. وجو كرد مذهبي او جست

مندان و مذهب رسمي اين حكومت، تسنن بـود، امـا بـر اسـاس ايـن سياسـت، انديش ـ      . بوده است
هـا در سـاية حمايـت     كاري سال مذهبي چون خواندمير، بدون هيچ تقيه و پنهان نويسندگان شيعه

البته آنچه سبب ايجاد اين سياست در امور مذهبي  .حكومت، در هرات عمر خود را سپري كردند
___________________________________________________________________________________________________________________________  
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نـش، تـر   شد، قدرت فزايندة شيعيان بود؛ به همين دليل به نظر مي جيح رسد سلطان به جاي ايجاد ت
اين حكومت، علاوه بر اتخاذ اين سياسـت، بـا ايجـاد امنيـت و     . داد رضايت آنان را جلب كند مي

هاي آموزشي و رفاهي و حمايت مادي و معنوي از اهل دانش، موفق شـد   آرامش، ساخت عمارت
عصر زريني در زمينة فرهنگي به وجود آورد و دارالسلطنة هرات را كانون توجـه انديشـمندان و   

.ران و هنرمندان قرار دهددانشو
1
   

  حسين بر تشيع پيامدهاي سياست مذهبي سلطان . ج

هـاي مختلـف بـراي مطـرح      در ساية چنين سياستي، شيعيان به چنان قدرتي دست يافتند كه از راه
تـار        . بردند كردن آرا و عقايد خود بهره مي يـش رفتنـد كـه بـه طـور علنـي خواس آنان تا به آنجا پ

اسـفزاري كـه خـود پيـرو     . ده امام به جاي نام خلفاي راشدين در خطبه شدندجايگزيني نام دواز
جمعي از جاهلان شيعه و باطلان رفضه به منظـة  «: مذهب سني بود در اين باره چنين نوشته است
تخلص دارد شايد ميلي بـه جانـب عقيـده    » حسيني«آن كه چون اشعار بلاغت شعار آن حضرت 

يـم كردنـد و    . سنت و جماعت، مطعون خواهند مانـد باطله ايشان باشد و مذهب سنيه  غلـوي عظ
سعايت بسيار نمودند كه بر منابر اسلام، خطبه به نام دوازده امام خوانند و اسامي خلفاي راشـدين  

سيد حسن كربلايي نام بود كه در محلي كه بساط درگاه گردون : از آن جمله. را مطروك سازند
بـاب        بسطت حضرت اعلي به زينت فحول علما  تـه اس تـه بـود سررش و عـدول فضـلا مـزين نگش

مايحتاجي به شكيل ماني و شطاحي به دست آورده به بارگاه خلافت پناه شتافته بود و به تزوير و 
.»حيله راهي پيدا ساخته درين باب سعي تمام داشت

2
   

نام برده است كه چگونـه  » سيدعلي واحدالعين«همين مورخ در ادامه از شخص ديگري به نام 
________________________________________________________________ 

شد مورخان گذشته و محققان كنوني با ديده تحسين بـه آن   گر شد و سبب  هايي جلوه مكتب هرات، در چنين زمينه  1
حسين تمجيـد و سـتايش كـرده     بنگرند؛ چنانكه ظهيرالدين بابر و ميرزاحيدر دغلات، از رونق فرهنگي دوران سلطان

كتابخانـه آسـتان قـدس رضـوي،      :، مشـهد )نسخه خطي(تاريخ رشيدي؛ ميرزامحمد حيدر دغلات، 112ابر، صب. (اند
حسن جنابدي مورخ دوره شاه عباس اول صـفوي، هـرات ايـن زمـان را عـروس       ميرزابيگ). 138، برگه 1390شماره 

به كوشـش غلامرضـا مجـد طباطبـايي،      الصفويه، ةروض، )1378(حسن جنابدي ميرزابيگ(روزگار خويش ناميده است
حسـين را رنسـانس تيمـوري     از محققان، رنـه گروسـه عهـد سـلطان    ). 348موقوفات محمود افشار يزدي، ص : تهران

، ترجمـة  امپراتـوري صـحرانوردان  ، )1379(رنـه گروسـه  (كند داند و هرات را با فلورانس دوران رنسانس مقايسه مي مي
  ).771فرهنگي، ص علمي و: ه، تهرانعبدالحسين ميكد

  .328، ص2ج الهرات، مدینةروضات الجنات في اوصاف اسفزاري،   2
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.گشود مي» دهان به تشنيع اهل سنت«
يـن واقعـه را ذكركـرده اسـت      1 از . نظامي باخرزي نيـز هم

نـت مقـامي بـس ارجمنـد دارد    (يابيم كه سيدعلي به عايشه  اطلاعات او درمي ) كه در نظر اهل س

.جسارت و گستاخي كرده بود
2
   

ي زيارت ارادتمندان با اين سياست، مزارات پيشوايان شيعي در خراسان شناسايي و به محلي برا
اي  لوحـه » خواجه خيـران «در حومه بلخ در قريه . م1481/ق885شد؛ از جمله در سال  تبديل مي

تاريخ، چنين مـوردي را تأييـد   . كرد منتسب مي )ع(طالب بن ابي يافتند كه آن مزار را به حضرت علي
ان بـه اهـل بيـت و نـوع     رسد توجه شيعيان به اين مزار و تعلق خاطر سلط كند، اما به نظر مي نمي

تـاقان زيـارت، عايـد     سياست مذهبي او كه بر اساس مدارا بود و سودي كه مي توانست از قبل مش
خوانـدمير در ايـن   . حسين را واداشت تا توجه خاصي به اين منطقه نشان دهـد  دولت شود، سلطان

يـن بـايقرا   ... [ «: باره و چگونگي پيشرفت اين مزار نوشته است لـطان حس  ـ] س ا فـوجي از امـراء   ب
خواص بدانجانب نهضت فرموده، پس از وصول، غايت نياز و اخـلاص بـه جـاي آورد و قبـه در     

در اطراف آفاق . كمال ارتفاع و وسعت بر سر آن مرقد جنت منزلت بنا نهاده در اطراف آن ايوانها
آمدوشـد   اشتهار يافته هركس اندك استطاعتي داشت، علم توجه بدانجانب برافراشت و چند گـاه 

خلايق به آن عتبه كعبه مرتبه به مثابه بود كه هر سال قرب صد تومان كپكي از نقد و جنس نذر 
آوردند و نقيب و شيخ و عمله آن فرخنده مقام تمامي آن اموال را صرف ضيافت صادر و  بدانجا مي

مصـر   كردند و قريه خواجه خيران از كثرت عمارت و زراعت صفت وارد و راتبه و عمارات مي
جامع گرفته به اندك زماني آن مقدار از جمعيت در نواحي آن سده سدره مرتبت دست داده كه 

.»شرح آن به گفتن و نوشتن راست نيايد
3
   

تـه اسـت و        مولانا عبدالغفور لاري، در ديباچه كوچكي كه دربارة تاريخچـة ايـن محـل نوش
زمان به حساب آورد، تعداد زائران اين مـزار  توان آن را به عنوان يكي از منابع تاريخ محلي اين  مي

.را در مدت نزديك به دو ماه، دوهزار نفر ذكر كرده است
رسد با توجـه بـه تجمـع     به نظر مي 4

خيل مشتاقان زيارت اين مزار، شيعيان از اين موقعيت بهره جستند و بيش از پيش به بيان افكـار و  
________________________________________________________________ 

  .329همان، ص  1

 .149نظامي باخرزي، همان، ص  2

  . 173 - 172، صص4، همان، جتاريخ حبيب السيرخواندمير،   3

انجمـن تـاريخ و ادب   : بـه كوشـش نجيـب مايـل هروي،كابـل      تاريخچه مـزار شـريف،  ، )1349(مولانا عبدالغفورلاري  4
  .23افغانستان، ص
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تـدريج   گرفت و به» مزار شريف«جه خيران عنوان پس از آن، قريه خوا. تبليغ عقايدشان پرداختند
.آبادتر شد و به جاي بلخ قديم، مركز ولايت گرديد

1
   

يـع، ارتقـاي مقـام و منزلـت       يكي ديگر از پيامدهاي سياست سلطان  حسين بايقرا در برابـر تش
بـا عنـوان    منشĤتخواندمير مورخ نامدار اين زمان، در يك مجموعة . مشايخ شيعي و سادات بود

. ، اجتماع خود را به ترتيب به چهار طبقة اعلي، اشرف، اوسط و ادني تقسيم كرده اسـت نامه نامي

.او سلاطين، خاندان سلطنتي، امرا و وزرا را جزو طبقة اعلي ذكر كرده است
جايگاه اين طبقه در  2

. ودندناپذير جامعه و داراي ثروت، تمول و قدرت ب آنان جزو جدايي. اجتماع كاملاً مشخص است

هاي حكومت اين خاندان؛ يعنـي در   خصوص در واپسين سال با توجهات ويژه سلاطين تيموري، به
يـه و     دورة سلطان حسين بايقرا و همچنين به سبب مقبوليت در نزد عامه، مشـايخي چـون نوربخش

ني اند و جايگاه دوم يع بندي خواندمير در رديف علما و فضلا و قضات قرار گرفته سادات، در طبقه
.اند طبقة اشرف را از آن خود كرده

3
 

يـد و    زمينة مذهبي كه از مدت ها قبل شكل گرفته بود، در اين زمان به نهايت رشد خـود رس
موفق شد مـذهب  . ق907شاه اسماعيل صفوي به سال . مهياي رسمي شدن شيعه توسط صفويان شد

شتر از سيزده سال نداشت؛ بر همين بيشتر مردم ايران را از تسنن به تشيع تغيير دهد، در حالي كه بي
يـاران  . توان انتظار داشت كه او از قدرت مديريت چنين امر مهمي برخوردار بوده است اساس نمي

ورزي بودنــد تــا بتــوان آنــان را  قزلبـاش او نيــز در عمــل، فاقــد تجربــه حكومتـداري و سياســت  
هـاي چنـداني دربـارة     از سـوي ديگـر، گـزارش   . گردان پشت پرده اين تغيير مهم دانسـت  صحنه

هاي عمومي مردم ايران در برابر اين تغيير وجود ندارد، در حـالي كـه تغييـرات مـذهبي      مقاومت
هـاي   به همين دليل ضروري است كه به منظور يافتن زمينه 4گيرد؛ بسيار سخت و كند صورت مي

يـن بـاي   ها پيش از سلطان مدت. مذهبي اين حكومت، به پيش از صفويه توجه كرد يـعة  حس قرا، ش
عشري رو به پيشرفت بود و وضعيت اجتماعي و مذهبي شهرهاي مهم ايران به نفع شيعيان بود،  اثني

________________________________________________________________ 

  .474پيام مهاجر، ص: قم افغانستان در مسير تاريخ،، )1359(غلام محمد غبار  1

، 7075كتابخانـه آسـتان قـدس رضـوي، شـماره      : مشهد ،)نسخه خطي(نامه ناميالدين خواندمير،  همام بن الدين غياث  2
  .53برگه 

دهـاقين و  : هـا بـود   اين طبقه شامل اين گـروه . طبقه اوسط است كه مراد از آن، قشر متوسط جامعه استطبقه سوم   3
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تـر و   هـاي بـزرگ   حسين در قبال شيعيان، آنان موفق شدند قدم اما در ساية سياست مذهبي سلطان
به قوت بودنـد   اساسي را به جلو بردارند تا جايي كه در اختلافات مذهبي با اهل تسنن، شيعيان رو

دهد كه جريان رسمي شـدن   اين امر به خوبي نشان مي. و اهل تسنن جايگاهي رو به ضعف داشتند
هاي آن پيش از اين فـراهم   مذهب شيعه در دوره صفويه، به يكباره اتفاق نيفتاده است، بلكه زمينه

  .شده بود

  گيري  نتيجه

بب شده است برخي از محققان كنـوني او  اي است كه س حسين بايقرا به گونه رفتار مذهبي سلطان
رغم قدرت فزايندة شيعيان در ايـن دوره،   را پيرو مذهب شيعه بدانند، اما بايد اذعان داشت كه علي

از . دار بوده اسـت  گري همچنان در دستگاه حكومتي ريشه فرقة حنفي، مذهب رسمي بوده و سني
شود، ويژگي خاصي  حسين مشاهده مي انسوي ديگر، دوستي و ارادت به اهل بيت كه در مرام سلط

تـه اسـت     براي او محسوب نمي . شود؛ زيرا اين ارادت و دوستي در ميان سـنيان ايـن دوره رواج داش

همچنين اراده ضرب سكه و خواندن خطبه به نام دوازده امام كه به طور عملي انجام نشد، يـك  
شود، درعين حـال ايـن    ابر نيز مشاهده ميسابقه نبوده است، بلكه در دوره سلطان ابوالقاسم ب امر بي

بر همين اساس، اين رفتار مذهبي سلطان وگرايش او به مذهب . كند پادشاه، به حنفي بودن اذعان مي
يـعه  . وجو كرد شيعه را بايد در جاي ديگري جست يـعيان و     وجود شـهرهاي ش يـن و كثـرت ش نش

تـرش طريق ـ  )ع(وجود مرقد امام رضا يـع، چـون       تدر قلمرو حكومتي او و گس هـايي بـر پايـه تش
نوربخشيه، رواج دوستي و علاقه به اهل بيت در ميان اهل تسنن و همچنين جاذبه شخصيتي و نوع 

  . توان علل اين گرايش دانست گيري مذهبي را مي رفتار مذهبي اميرعليشير نوايي بر اساس آسان

يـ  دهندة قدرت فزايندة شيعيان است و سلطان موارد ذكرشده، نشان ن نيـز درصـدد جلـب    حس
گيري مذهبي در برابر شيعيان را خـط مشـي خـود     رضايت آنان بود؛ به همين دليل سياست آسان

با اين سياست، شيعيان جرئت بيشتري يافتند تا آرا و عقايد خود را از طرق مختلف مطرح . قرار داد
بـزرگ رو بـه جلـو     هـاي اساسـي و   هايي براي بيان افكار و عقايدشان ايجاد كنند و گـام  و پايگاه
آنان تا آنجا پيش رفتند كه خواستار جايگزيني نام دوازده امام به جاي خلفاي راشدين در . بردارند

  .تدريج در اختلافات خود با سنيان از موضع قدرت برخوردار شدند شيعيان به. خطبه شدند

در سايه اين سياست، ها پيش به جايگاه والايي رسيده بودند، اما  مشايخ شيعي و سادات از مدت 
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لـطنتي قـرار       مقام و منزلت مشايخ شيعي و سادات بيشتر شد و در جايگـاه دوم بعـد از خانـدان س
ها قبل شكل گرفته بود، در اين زمان به  تر اين است كه بستر مذهبي كه از مدت نكتة مهم. گرفت

  .نهايت رشد خود رسيد و مهياي رسمي شدن شيعه توسط صفويان شد
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  .انتشارات باراني: به تصحيح ادوارد براون، به كوشش محمد عباسي، تهران الشعرا، �تذكردولتشاه سمرقندي،   - 
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  .4994كتابخانه آستان قدس رضوي، شماره  ،)نسخه خطي(ترسلالدين محمد،  زمچي اسفزاري، معين  - 

: به تصحيح سيدمحمدكاظم امـام، تهـران   الهرات، ���روضات الجنات في اوصاف مد، )1338( -- -----   - 

  .دانشگاه تهران

بـه كوشـش عبدالحسـين نـوايي،      مطلع سعدين و مجمع بحـرين، ، )1372(الدين عبدالرزاق سمرقندي،كمال  - 
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران

  ].  نا بي: [به تصحيح محمد شفيع لاهوري، لاهور مطلع سعدين و مجمع بحرين،، )ق1383( -- -----   - 

  .كتابفروشي اسلاميه: تهران مجالس المؤمنين،، )ق1376(شوشتري، سيد نوراالله  - 

ترجمـة عليرضـا ذكـاوتي     و تصوف تا آغاز سـده دوازدهـم هجـري،    تشيع، )1387(شيبي، كامل مصطفي  - 
  .    اميركبير: قراگزلو، تهران

  .پيام مهاجر: ، قمافغانستان در مسير تاريخ، )1359(غبار، غلام محمد  - 

: تهـران  پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان،، )1382(فرهاني منفرد، مهدي  - 

  .اخر فرهنگيانجمن آثار و مف

  .علمي و فرهنگي: ترجمة عبدالحسين ميكده، تهران امپراتوري صحرانوردان،، )1379(گروسه، رنه  - 

انجمن تاريخ : به كوشش نجيب مايل هروي، كابل تاريخچه مزار شريف،، )1349(لاري، مولانا عبدالغفور  - 
  .و ادب افغانستان

  .اطلاعات: داالله شكري، تهرانبه كوشش ي عالم آراي صفوي،، )1363(مجهول المؤلف  - 

  .32369،ش)ق1036سال /(31972، ش )ق1025سال (مركز اسناد آستان قدس رضوي  - 

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : تهـران  جغرافياي تاريخي و جيحون و مضافات بلـخ، ، )1376(مفتاح، الهامه  - 
  .مطالعات فرهنگي

مؤسسـه  : گـل، تهـران   ترجمـة منصـور صـفت    ،برآمدن و فرمانروايي تيمور، )1377(منز، بئاتريس فوربز  - 
  .خدماتي فرهنگي رسا

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان ، )1375(ميرجعفري، حسين  - 
  .دانشگاه اصفهان: اصفهان و تركمنان،

  .بنياد پژوهشهاي اسلامي: مشهد عهد تيموريان، - تشيع در خراسان، )1378(ناصري داوودي، عبدالمجيد  - 

  .نشر ني: به تصحيح نجيب مايل هروي، تهران مقامات جامي،، )1371(نظامي باخرزي، عبدالواسع  - 

  . بنياد فرهنگ ايران: به تصحيح الكساندر بلدروف، تهران بدايع الوقايع،، )1349(الدين محمود زينواصفي،   - 

  .ميراث مكتوب: به كوشش ايرج افشار، تهران ،نامه سعادت، )1379(الدين علي يزدي، غياث  - 
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